
 

 

 
 
 
 
 
 

  و فيلم اقتباسي آن 143شيار بودن روايت در رمان   مقايسة زمانمند
 *فخري رسولي گروي

  )مسئول نويسندة(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان؛ 1
  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان) علي تسليمي

  شناسي دانشگاه تهران) (دانشيار زبان بهروز محمودي بختياري
  (استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان) محمود رنجبر

  چكيده
نه، ساختار شناسا اي و روايت رشته تحليلي و رويكرد ميان ـ در اين پژوهش، با روش توصيفي

منظور،    اين   شد. به نوشتة نرگس آبيار و فيلم اقتباسيِ آن بررسي خواهد 143 شيارزمان در رمان 
رسانة مذكور   ترتيب و ديرند در دو  و شناسانة ژنت، دو عنصر نظم به الگوي روايت استناد با

يافت هاي روايي متن و فيلم براي در پژوهش كشف زيرلايه از اين  شود. هدف مي بررسي
اي باشد  تواند مقدمه پژوهش مي هاست. اين جهت درك بهترِ آن رسانه در معاني پنهان اين دو
علّت ژانري كه دارد،  ، ديرند روايت، به143 شيارهاي سينمايي. در رمان  بر نقد روايي اقتباس

حد  هاي دروني است كه روايت رمان را گاه تا گويي هاي توصيفي و تك از مكث  پر
كند. بنابراين، شتاب مثبت، كه شامل چكيده و حذف است،  مي اي براي مخاطب كُند نندهك كسل
حذف  شود و نويسنده، بيشتر، از مي هاي توصيفي و صحنه ديده از مكث آن كمتر در

، »143 شيار«است. فيلم  انداختن روايت در رمان استفاده كرده جريان ها براي به فصل ميان

                                                      
* fakhrirasuli2017@gmail.com  
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علّت داشتن تعدد مكاني كمتر،  است و، به از انسجام بيشتري برخوردار با رمانِ آن، مقايسه در
رو، برخلاف رمان، بيشتر به حذف و چكيده  اين كند. از مي زمان محدودتري هم روايت

خوبي  علّت گونة ماهويِ خود، از گفتگو و صحنه به دارد تا مكث. همچنين، فيلم، به تمايل
ها استفاده  انتقال اطّلاعات و احساسات شخصيتجهت   ويژگي در برده و از اين بهره
  است. كرده

  ترتيب، ديرند.  و روايت، زمان، نظم ، نرگس آبيار، ژنت،143 شيار كليدواژگان:

  ـ مقدمه1
عرصة  نتيجة انقلاب ساختارگرايي در شناسي رويكردي است نسبتاً تازه كه در روايت

احد براي متون است. نگاهي اجمالي به زباني و  پي يافتن دستور آمده و در داستان پديد
شدن برخي منظرهاي تحليل روايي  دهندة برجسته ها نشان شناسانة داستان تحليل روايت

 1شناساني چون بارت، هاي روايت توان به نظريه ميان مي اين هاي اخير است. در سده در
ازان است كه آراي پرد از اين نظريه  كرد. ژنت يكي  و... اشاره 4ژنت 3تولان، 2تودوروف،

شناسي ژنت بر  شناسي داشت. روايت بهبود وضعيت روايت او نقشي اساسي در
كند كه از چگونگي  مي  امكان را فراهم چگونگي نگريستن به متون تأكيد و اين

دست آوريم. ژنت از امكانات و  دلِ يكديگر تصويري به ها در شدن داستان دروني
دهد.  دست مي كند تصويري بسيار جامع به  ند ارائهتوا حالات گوناگوني كه روايت مي

)  ،104 ص 5برتنز(  
ترين دستاورد نظرية ژنت تفاوتي است كه او ميان سه سطح داستان، گفتمان يا  مهم

گرايان روسي ميان قصه و  نتيجه، تمايزي را كه صورت  شد و، در  متن و عمل روايت قائل
متن است.   ترتيب واقعي رويدادها در گفتمانْ از  كرد. منظور  تر بودند برجسته  طرح قائل

را   ها توان آن افتند و مي مي  آن اتفّاق  مراتبي است كه رويدادها عملاً در داستان سلسله

                                                      
1 . Barthes, Roland   2. Todorov, Tzretan  3. Toolan, Michael J 
2.  
3.  
4. Genette, Gerard  5. Bertens, Johannes Willem 
5.  
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. )145  ص 1ايگلتون،  (كردن است  كرد و روايت نيز همان عمل روايت  متن دريافت  از
معلولي   و   و از ارتباط عليّ اي زمانمند بستر زنجيره  در (متن روايي)نظر ژنت، داستان   از

زمينة داستان  آيد و توالي زماني و عليّ رخدادهاست كه در پس وجود مي  ميان رخدادها به
شود. بنابراين، تأكيد ژنت بر زمانمندي پيرنگ داستان  دارد و موجب جذاّبيت آن مي  وجود

2مارتين،  ( كند. مي  پردازان متمايز را از ديگر نظريه  رويكرد او
  ) 77  ص 

اختيار خواننده  شده، تنها متن، سرراست، در از ميان سه جنبة روايت داستاني گفته
(فرايند و روايتگريِ آن  (هدف داستان)دلِ متن، دربارة داستان  گيرد. خواننده، از مي قرار

جنبة  واسطة همين دو ديگر، متن روايي به سوي كند. از مي اطّلاعاتي كسب خلق داستان)
اگر متن روايي « 3كنان، نظر ريمون  شود. از مي  است كه تعريف تان و روايتگري)(داسديگر 

 »بود نشود، ديگر متن نخواهد بود و اگر روايت يا مكتوب نكند، ديگر روايت نخواهد داستاني را نقل
دارد چگونگي شيوة  شناختي، آنچه اهميت رويكرد روايت بنابراين، در .)13-12 (ص

آن  مثابة قالبي كه داستان در قالب متن است. مؤلّفة زمان، به تان درپرداخت نهايي داس
قالب متن نقشي برجسته  دهد، از عناصري است كه در پرداخت نهايي در مي  رخ
ممكن است و  روايتي بدون زمان غير گيري هر توان گفت تقريباً شكل كند و مي مي ايفا

عمل روايي، بر عنصر زمان استوار  رندة هرب ترين مؤلفّة پيش مثابة اصلي كنش داستاني، به
طريق زمان دستوري،   ها از سطح همواره بر تعاملِ آن  سه است. ژنت هنگام بررسي اين

هدف تبيين روابط  كند. كاربرد نظرية ژنت در تحليل داستان، با مي وجه و صدا تأكيد
صورت متن  كار عناصر روايي يك  و  مفهوم داستان و روايت و نقل، با ساز سه

هاي مورد  بر داستان دهندة بخشي از نظام نحوي حاكم ها نشان است. اين پژوهش گرفته
  بررسي در مقولة روايت و زمان است.

                                                      
1. Eagleton, Terry  2. Martin, Wallace  3. Rimmon Kenan, Shlomith 
2.  
3.  
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شناسانه،  اي و روايت رشته تحليلي و رويكرد ميان  ـ در اين پژوهش، با روش توصيفي
شود و  مي  بررسيلحاظ ساختاري  به 143  شيارمتن روايي   هاي آن در عنصر زمان و وابسته

اش شگردها و تمهيدات هنري روايت در رمان و فيلم  مقايسة آن با فيلم اقتباسي  با
رسانة   پژوهش براي بررسي ساختار زمان در دو  شد. الگويي كه در اين  داده خواهد  نشان

پرسش   پژوهش، همچنين، به اين  شده نظرية روايت ژنت است. در اين  مزبور استفاده
  كند. ود كه زمان روايي هنگام انتقال از رمان به فيلم چه تغييراتي ميش مي  پاسخ داده

  ـ بيان مسئله2
ايِ آن و  هاي روايي است، بلكه عنصر سازه ماية اصلي داستان تنها درون عنصر زمان، نه

هم   رود. زمانمندي و روايت كاملاً با شمار مي  مؤلّفة اصلي زبان و حوادث داستان هم به
كند و روايت هم  مي نمندي ساختاري است كه زبان را به روايت تبديلاند. زما مرتبط

رابطه دوسويه است.  رسد و اين نهايت، به زمانمندي مي ساختاري زباني است كه، در
. )17 ص 1ريكور،  (دهد  مي چيزي، روايت را در زمان قرار از هر  گويي، قبل داستان
يي است كه رابطة نامتوازن ميان زمان توجه ژنت هم پيامدها از مسائل مهم مورد  يكي

پريشي  گسست زماني يا زمان كند و به مي داستان و زمان سخن به متن تحميل
شود كه زمان داستان و زمان متن  مي شود. تطابق كامل زماني موقعي ميسر مي منجر
  ياب است. اندازه باشند و چنين چيزي البتّه بسيار كم هم

خن روايي دالّ روايت و داستان مدلولِ آن است. شناسي ساختگرا، س در روايت
روايتي معتقدند: زمان  نوع زمان براي هر وجود دو شناسان ساختگرا به بنابراين، روايت

گرايان روسي نيز  ميان صورت  از ساختگرايان، از  دالّ روايت و زمان مدلول روايت. پيش

                                                      
1. Ricour, Paul 
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ه و زمان داستان را كرد به تمايز زمان در رسالة خود اشاره 1بوريس توماشفسكي
شود. زمان  گيري مي شده اندازه واسطة رخدادهاي روايت است كه به  زماني دانسته  مقدار

  )126 پور، ص قاسمي (متن هم زماني است كه براي خواندن اثر ادبي نياز است. 
هاي  دارد يكي از ويژگي اي كه ميان زمان داستان و زمان متن وجود دوگانگي زماني

جمله سطح   شناختيِ آن از و سينمايي در تمام سطوح پيچيدگي زيبايي روايت كلامي
اي است  حال، عنصر زمان مقوله  عين ادبي، نقّالي، حماسي و روايتگري نمايشي است. در

كند و از اجزاي اصليِ روايت در  مي هم متمايز روايت سينمايي و داستاني را از كه دو
زمان روايت را  ابط بين زمان داستان و شبهتوان رو ست. بنابراين مي دو رسانه ا هر
پيوندي كه ميان ترتيب زمان توالي رويدادها  )1كرد:  تعين اساسي بررسي طبق سه بر

پيوندي كه ميان  )2دارد؛  ها در روايت وجود زماني گنجاندنِ آن در داستان و ترتيب شبه
دارد؛  وجودها در روايت  هاي داستان و طول متن نقلِ آن ديرند متغير بخش

هاي  هاي داستان و ظرفيت پيوندهاي مبتني بر بسامد؛ يعني روابطي كه ميان ظرفيت )3
مورد  مقاله، به دو . در اين)144-143 ص 2مكوئيلان،  ( دارد روايت براي تكرار وجود
  شد. نخستين پرداخته خواهد

  ـ پيشينة پژوهش3
كه البتّه پرداختن به آن در  اي است مقايسة رمان و فيلم در كشور ما موضوع تازه

نگارش   حوزه به كنون در اين هايي كه تا ميان مقاله  هاي اخير رو به افزايش است. از سال
باغ ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي؛ نمايشنامة «توان به مقالاتي چون  اند مي درآمده

ون و عليرضا (عذرا قندهاري »توكّلي“ اينجا بدون من”ويليامز و فيلم  اي وحش شيشه
اقتباس «و  )43-10  ، ص1392، بهار و تابستان 7  ، سال چهارم، شادبيات تطبيقيانوشيرواني، 

                                                      
1. Boris Thomaszewski   2. Mcquillan, Martin 
2.  
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كوچي و  (ابراهيم سليمي» اقتباس سينمايي اي حداكثري به ؛ نمونهمهمان مامانبينامتني در 
 )172-155 ، ص1392، بهار و تابستان 7 ، سال چهارم، شادبيات تطبيقيجهرمي،  فاطمه سكوت

اند تطبيقي  مقاله براي پژوهشِ خود برگزيده كرد. رويكردي كه نگارندگان دو اشاره
است.  اي صورت نگرفته لحاظ روايت و عنصر زمان، مقايسه  ها، از آن است و در

مطالعة تطبيقي رويدادهاي داستان در روايت ادبي و سينمايي؛ «است مقالة  همچنين
اي در علوم  رشته مطالعات ميان(زهرا حياتي، “» مينا دايره” و فيلم آشغالدونيمقايسة داستان 

كه نويسندة آن رويكرد روايي را مبناي  )98-71 ، ص1394، زمستان 1 ، دورة هشتم، شانساني
سير  رسانه تنها به حيطة بررسي روايي دو همه، نگاه او در اين است. با  مقايسه قرار داده

هاي اجزاي روايت  ها و افزايش نين حذفپردازي و همچ ها، شخصيت روايي كنش
  است. ميان نيامده رسانه سخني به كاررفته در دو است و از تغييرات زمانيِ به معطوف

اند،  كرده ها، كه عنصر زمان را در رمان و داستان كوتاه بررسي اما آن دسته پژوهش
بر حكايت  كيدتأ بررسي عنصر زمان در روايت با«جمله است مقالة  آن اند. از فراوان

، دورة هاي ادبي پژوهشزاده و ديگران،  (غلامحسين غلامحسين» مثنويدر “ اعرابي درويش”
بررسي نظرية ژنت و  كه نويسندگان، با )217-199 ، ص1386، تابستان 16  چهارم، ش

خوردن نظم و توالي  هم ترين عامل بر ها را عمده پريشي بر مبحث تداوم، زمان تأكيد
شيطان آموخت  ازروايت زمان در رمان «دانند. همچنين است مقالة  يت ميزماني در روا

-7 ، ص1389، تابستان 12 ، دورة چهارم، شپژوهي ادبنژاد،  (فيروز فاضلي و فاطمه تقي» و سوزاند
است. همچنين،   شده در رمان مذكور بررسي هاي مختلف آن كه عنصر زمان و شكل )30

(زهرا رجبي و “» پادشاه و كنيزك”ن و تعليق در روايت بررسي رابطة زما«مقالاتي چون 
بررسي تقابل زمان «، )98-75  ، ص1388 ، بهار12 ، شپژوهش زبان و ادبيات فارسيديگران، 

پژوهي  متنآبادي،  (فائزه عرب يوسف» گلستان سعديهاي  روايي و زمان متن در حكايت
رابطة زمان روايي و مرگ در داستان «، )90-65 ، ص1394  ، زمستان66 نوزدهم، ش  ، دورةادبي
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، 1394  ، بهار3 ، ششناسي هاي نقد ادبي و سبك پژوهش(كاظم كلانتري و ابراهيم استاجي، » سياوش
  ها مقالة مرتبط ديگر. و ده )196-169 ص

  ـ ضرورت و اهميت تحقيق4
پنهان با توجه به اهميتي كه بررسي روايت در شناخت بهتر و دريافت معاني و مقاصد 

حوزة دفاع مقدس دارد و همچنين  ويژه در نويسنده و كارگردان در رمان و فيلم به
اند،  پذيرفته مبناي نظرية ژنت انجام  هاي زماني كه عموماً هم بر وجود فراواني پژوهش با

مقاله نخستين پژوهشي است كه نويسندگانِ آن   كرد كه اين  جرئت ادعا توان به مي
هم  ها را با رسانة رمان و فيلم بررسي و سپس آن يي را در دوكوشند زمان روا مي

رسانة رمان و فيلم  ترين عناصر روايت در تفكيك دو كنند. عنصر زمان از بنيادي  مقايسه
مسير  رسانه را در هاي ساختاري اين دو توان تفاوت آن، مي بررسي زمان در است و، با

است كه بررسي زمان  فرض مبتني پيشپژوهش، همچنين، بر اين  اقتباس دريافت. اين
روي  هايي از مقاصد نويسنده و كارگردان را به تواند دريچه رسانه مي در اين دو

ادامه،   بررسي. در فهم بهتر رسانة مورد نتيجه، كمكي باشد در  مخاطب بگشايد و، در
  شود. مي آن بررسي آورده و سپس عناصر زماني در 143  شيارمعرّفي كوتاهي از رمان 

  143شيار ـ معرفّي رمان 5
جوان   زندگي چند ، و 1376   ساله، از شروع جنگ تا سال يك دورة هفده 143  شيار
آنكه   جبهه بروند و، با  گيرند به مي  ها تصميم كند. آن مي  سالة ساكن بيجار را روايت هفده

پادگاني  هاي آموزشي نظامي، به اند، براي ديدن دوره ها مخالف رفتنِ آن  هاشان با خانواده
روند تا در  از گذراندن دورة آموزشي، به منطقة جنگي مي  شوند. پس مي  در يزد اعزام

افتد  هايي مي كدام اتفّاق  عمليات، براي هر  كنند. در اين  عمليات والفجر مقدماتي شركت
اي مجروح يا شهيد  شوند؛ عده مي  اي اسير برد: عده مي  كه سير كنش داستان را پيش
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اينجاي   گردد. از بيجار بازمي  وجود جراحتي كه برداشته نهايتاً به  نفر هم با و يكشوند؛  مي
جايگاه راوي   است، در  هاي داستان كه اسير شده از شخصيت  ، يكي»نعمت«داستان، 

كند.  مي  شخص روايت ديد اول  شود و دورة اسارت خود و دوستانش را با زاوية مي  ظاهر
هاي  رو، از نيمه  اين  شود و، از مي  اوي داناي كلّ سابق روايتزبانِ همان ر  ها از باقي فصل
حين   عهده دارند. در  شخص روايت را بر شخص و سوم راوي اول  بعد، دو  داستان به

دهد تا  ها اطلاّعات بيشتري به مخاطب مي از آن  ها، راوي دربارة برخي معرفّي شخصيت
ها را،  اند هريك از شخصيتباشد و هم بتو  داستان يكنواخت گريز زده  هم از يك

است؛ جواني كه با  »جعفر«ها  از آن  موقع مناسب، وارد خطّ داستاني كند. يكي  در
 (محسن و سعيد)برادرش   و دو (حورا و فردوس)خواهرش   ، دو(اختر)مادرش   و  پدر

ماية  شدن جعفر در جنگ و علاقة عجيب اختر به جعفر دست  كند. مفقودالاثر مي  زندگي
شدن   سال، به پيدا  از پانزده  نهايت، بعد  شود كه، در ري عاطفي در داستان ميخلق تصاوي

انجامد. تغيير نگرش سطحي اختر به  گشايي داستان مي هاي جعفر و گره بقاياي استخوان
شود  مي  نقاط قوت رمان است و سبب  انتهاي داستان از  نگرشي صبور و منطقي در

  مورد اختر گردد.  بلوغ در اي از پيرنگ ماية رمان وارد شاخه درون
فصل روايت   37را در   صفحه و نويسنده آن 262رماني است در  143  شيار

نوع راوي   از 1انداز روايي آن، چشم  گراست و، در گونة رواييِ متن  است. داستان از  كرده
شخص و داناي كل است. راوي شناخت خارجي و همچنين ادراك داخلي  سوم

ها و كنشگران داستان دارد.  ضمير ناخودآگاه شخصيتنامحدودي از زندگي و حتيّ 
اي  دهد خلاصه مي  گرا، راوي از دانشي برتر برخوردار است و ترجيح گونة رواييِ متن  در

دهد.   اختيار مخاطب قرار  از اطلاّعات اولية داستاني و گفتمان كنشگران داستان را در

                                                      
». كننـده اسـت: راوي يـا كنشـگر     واسطة يـك فاعـل ادراك   انداز روايي ادراك جهان داستاني به منظور از چشم. «1

 )38 ولت، ص (لينت
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نگر است و زمان روايت نيز  گذشتهنوع   گونة روايي، روايت عموماً از  اين  همچنين، در
   )40  ص 1ولت، لينت  (است.   انجام رسيده  آن به  از زماني است كه داستان در  غالباً پس

  143شيار ـ نگاهي به نظرية زمان ژنت و كاربست آن در متن رمان 6
نگاه او قابل   شناسي سوسور است و داستان در گرفته از زبان شناسي ژنت الهام روايت
نوع رابطة زماني   نگاه سوسور. ژنت، همچنين، به سه در »دال«است با مفهوم  مقايسه

. »بسامد«و  »تداوم«، »ترتيب و نظم«ميان سطح داستان و زمان سطح متن معتقد است: 
كنند.  مي اند و همديگر را تقويت تعامل گيري متن، با يكديگر در روند شكل سه، در اين
ها  نوع و سپس بررسيِ آن  ترتيب و تداوم از اين سه و موجه نظ ادامه، به معرّفي دو در

  پرداخته خواهد شد. 143شيار  در رمان

  ترتيب و ـ نظم1ـ6
بررسي ترتيب زماني هر روايت عبارت است از مقايسة ترتيب آرايش زماني رويدادها 

توان  متن مي در گفتمان روايي با ترتيب توالي زماني همان رويدادها در داستان. در
شوند،  ترتيبِ وقوع خود بازگو كرد: اگر حوادث به روايي را بررسي شيوة نظم   سه
شود كه  است اما اگر متني چنان روايت پرداخته »روايت خطّي«صورت، راوي به  اين در

پريشي  زماني يا زمان نوعي ناهم شود، با شمارانه دور از داستانِ داراي ترتيب گاه
  )73  كنان، ص ريمون  (. »نگاه پيش«و  »نگاه پس«رد: گونة عمده دا ايم كه دو مواجه

كه  باشد؛ يعني درحالي تواند در داستان كاركردهايي متعدد داشته پريشي مي زمان
نگاه نقش توضيحي دارد و شخصيت را با نقل رويدادهايي از گذشتة او  پس

                                                      
1. Lintvelt, Jaap 
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شوند كنجكاويِ  مي كردن حقايقي كه بعداً برملا  نگاه با آشكار كند، پيش مي شناسي روان
  انگيزاند.  خواننده را برمي

نوع خطيّ است. راوي داستان را از نوجوانيِ   ، روايت كلان از143  شياردر 
دلِ   برد. در جلو مي را به سال آن به روز و سال كند و روزبه مي ها شروع شخصيت

ت اما نوع دروني اس  دارد كه عموماً از هايي متعدد وجود نگاه روايت خطيّ، پس اين
شكل  هاي داستان گاهي به نگاه خورد. پس چشم مي هاي بيروني و مختلط نيز به نگاه پس

شوند.  مي شتاب ثابت روايت شتاب مثبت و گاهي هم با شتاب منفي، گاهي با
  اند: پريشي كرده مواقع، روايت را دچار زمان  ها، معمولاً، در اين نگاه پس اين

دادن رويدادها، حالات و رفتار  رسيم و نشانتوصيف يعني ت هاـ توصيف شخصيت
از داستان  اشخاص داستان. توصيف ارائة تصويري ساكن از دنياي بيرون است؛ بخشي

توصيف، نگاه خواننده روي مكان   دهد و نه گفتاري. در مي آن رخ است كه نه كنشي در
حضور را  . توصيف بيشترين همراهي و)115  نياز، ص بي  (يا شيء خاصي متمركز است 

  آيد. وجود نمي  متن روايي دارد و اساساً هيچ روايتي بدون وصف به در
خوي  و نهادن بر خلُق هاي داستان و انگشت منظور توصيف روحيات شخصيت به

هدف آشنايي هرچه بيشترِ مخاطب با  شان، با جوانمردي و همچنين صبوري
زند. توصيف  مي نگاه دست پسخلقِ  حين روايت به  هاي داستان، نويسنده در شخصيت

توصيف  نوع است. شروع اين اين هاي اصلي رمان، از از شخصيت  ، يكي»محسن الوندي«
نوع مختلط است.   پيوندد و از آن مي نهايت به  از روايت اول داستان است، اما در قبل

)  78-77 آبيار، ص(  
دليل در داستان خلق  هنگاه عمدتاً به س اين نوع از پس هاـ بازگويي خاطرات شخصيت

  است:   شده
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از   گاهي راوي از زبان يكي ـ قصد تأكيدي بر پيام گفتماني متن ) بازگويي خاطره به1
متن  ارزش در  پيام اخلاقي يا يك منزلة يك كند كه به مي ها باورهايي را بيان شخصيت

ام صورت پي قصد تأكيد  باورهاي گفتماني به  از اين اند؛ يعني بيان خاطره پس آمده
  )117- 116 همان، ص  (است.  گرفته
گاهي، راوي،  ها با يكديگرـ دادن ارتباط عاطفي شخصيت قصد نشان ) بازگويي خاطره به2

زند  مي خلق خاطره دست هاي داستان با يكديگر، به دادن ارتباط شخصيت قصد نشان به
از اين   هد. يكيد مي وار به مخاطب نشان حين توصيفي خاطره  و عواطف متقابل را در

كند تا رابطة  مي نگاهي بيروني است كه راوي در همان ابتداي روايت خلق ها پس خاطره
دهد و تأثير  اش به شيراز رفته، نشان با برادرش را، كه براي شناسايي جنازه »باقر سرابي«

  )6-5 همان، ص  (برابر كند.  عاطفي اين قسمت را چند
هايي  نگاه را بيشتر در فصل اين نوع پس ـ توصيفقصد  ) بازگويي خاطره صرفاً به3
گويد.  مي شخص، از اردوگاه و وضعيت اسرا سخن ديد اول بينيم كه نعمت، با زاوية مي

است تا  قصد توصيف خلق شده كند، صرفاً، به مي هايي كه نعمت روايت نگاه بيشترِ پس
  )214 همان، ص  ( كند. اها آشن مخاطب را با وضعيت اسرا و اردوگاه محلّ اقامت آن

  ـ ديرند، سرعت، تداوم2ـ6
آهنگ رمان و افزايش يا كاهش سرعت را  بررسي تداوم، در رمان، امكان بررسي ضربه

زمان تداوم متن و تداوم داستان مشكل است. تداوم  آورد؛ هرچند بررسي هم مي فراهم
زمان  گيريِ آن مدت دازهگرفت، زيرا تنها ابزار ان توان اندازه راهي نمي را از هيچ متن

نتيجه،   اي به خوانندة ديگر متفاوت است و، در هم از خواننده   قرائت متن است كه آن
توان  كرد؛ اما مي گيري تداوم متن استفاده مثابة معياري عيني براي اندازه آن به توان از نمي
شرح و دقتّ   با كجاها راوي بايد داستان را شد كه در ها و ضوابطي قائل وجود قاعده به

گيرد و كجا  مي گويي سرعت ديگر اينكه كجا قصه   عبارت  كند؛ به بيشتري نقل
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وجه   اساس چهار  تواند بر بنابراين، سرعت روايت مي .)316 احمدي، ص  (شود  مي  آرام
مفهوم  تعريف اين چهار ادامه، به شود. در ارزيابي (مكث توصيفي، حذف، صحنه و خلاصه)

  پرداخت. خواهيم
توان ديد كه  هايي از متن مي اين نوع مكث را در قسمتمكث توصيفي (وقفه)ـ 

رفتن است. مكث  حال پيش  افتد، اما روايت همچنان در پاية داستان هيچ اتّفاقي نمي در
بينيم  روايي داستان مانند توصيف يا تفسيرهاي راوي مي هاي غير توصيفي را در قسمت

)  ،نوع توصيف، ديرند موجود در داستان  مكث از ، درتوان گفت كه . مي)55  ص 1ژوو
  از متن صفر است. براي بخشي

طريق درنگ توصيفي،   درنگ توصيفي در داستان كاربرد فراوان دارد. راوي، از
كند. مخاطب نيز با توضيحات   تواند ذهنيت اشخاص و حوادث داستان را توصيف مي

نوع  حال، در اين  عين برسد. درتواند به شناخت و فهم عميقي از حوادث  راوي مي
كند و  مي شود و زمان داستان نامحسوس حركت مكث، سرعت خوانش مخاطب كم مي

دست   شود كه حس گذر زمان را از قدر درگير موضوعات مختلف فرعي مي مخاطب آن
  )133 حدادي، ص  (دهد.  مي

هاي با  رمانكاربردي فراوان دارد. عموماً در  143 شياردرنگ توصيفي در داستان 
علّت  ها و تبعات جنگ و گاه به علّت توصيف فراوان صحنه موضوع دفاع مقدس، به

 143 شيارشود.  مي ايجاد تعليق و انتظار در خواننده، از درنگ توصيفي فراوان استفاده
ها و  علّت توصيف شخصيت نيمة ابتداييِ رمان، به اصل مستثنا نيست. در  نيز از اين

منظور ايجاد توهم گذشت زمان در داستان و  ، در نيمة دوم رمان، بههاي جنگ و صحنه
دادن انتظار اختر براي بازگشت پسرش نويسنده از درنگ توصيفي استفادة فراوان  نشان
ها  دادن ذهنيت شخصيت است. همچنين، نويسنده گاه از درنگ توصيفي براي نشان كرده

                                                      
1. Jouve, Vincent 
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كه در  طوري شدة روايت زياد است؛ به وقفّهاي مت رمان، زمان  است. در اين سود جسته
كليّ،  طور  شود. به مي پي ملال مخاطب را موجب در از مواقع اين توصيفات پي بسياري

مبحث  توان ذيل دو اند مي شده عواملي كه مكث و توقفّ زمان در روايت را موجب
  .»گويي دروني و عمل ذهني تك« )2؛ »توصيف« )1كرد:  بررسي

دادن رويدادها و حالات و رفتار اشخاص داستان.  رسيم و نشانيعني ت توصيف
از داستان كه نه كنشي  توصيف ارائة تصويري ساكن از دنياي بيرون است؛ يعني بخشي

توصيف، نگاه خواننده روي مكان يا شيء خاصي  دهد و نه گفتاري. در مي  آن رخ در
و حضور را در متن روايي  توصيف بيشترين همراهي .)115 نياز، ص بي  ( متمركز است

  آيد. وجود نمي روايتي بدون وصف به دارد و اساساً هيچ
علّت ماهيت ژانري كه دارد، سرشار از توصيفاتي است كه از  ، به143 شياررمان 

اند كه  نگرهايي ها گاهي گذشته كنند. اين توصيف مي رفتن زمان روايت جلوگيري پيش
ند و گاهي براي ايجاد تعليق و انتظار در داستان كن مي هاي داستان را توصيف شخصيت

كنند. مكث  حدي به يكديگر نزديك  اند تا زمان روايت و داستان را تا وجود آمده به
هاي  كند. بيشترِ توصيف مي شكل توصيف در روايت نمود پيدا آمده در داستان به پيش
داستان مزبور، زماني  نوع توصيف، در نوع اخير است. نمونة اين هم از همين 143 شيار

بر تانك،  رزمانش، سوار همراه هم هاي اصلي، به از شخصيت ، يكي»رضا«است كه 
دهند. راوي،  ها دستور ايست مي آن اي عراقي به نشيني است و عده حال عقب  در
لحظات سرشار از التهاب، نقطة اوج كوچكي در قسمتي از داستان ايجاد   توصيف اين با

  است: كرده
هم  ها به ها پريد؛ آرواره ها دريده شد؛ سرها راست؛ برق از نگاه ف ... قف ... پلك... ق
نشيب تپه،  تانك عراقي، در بودند. سه گير شده ها غافل چشم عراقي شد؛ در قفل

بودند. ... لحظاتي  را هدف قرار داده ها ها بر ماشه، آن بودند و، دست نيروهايشان پياده شده
ها در كشاكشِ بودن يا  ها تيز؛ ثانيه بود و گوش ها تيز شده د. نگاهدار و كُن گذشت؛ كش
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تانك عراقي.  بر يك كرور آدم؛ سوار كردند: يك واج نگاهشان مي  و   ها هاج نبودن. عراقي
  )119 (آبيار، ص

قصد ترسيم فضا يا شخصيت براي مخاطب  برخي از توصيفات داستان نيز تنها به
  )105 همان، ص ( آن مترتّب نبوده است. گرفته و هدف ديگري از صورت
هاي  واقع، افكاري است كه تنها در خيال شخصيت ، درگويي دروني و عمل ذهني تك

گويي دروني و گاه عمل ذهني  به تك گذرد. گاهي شتاب منفي داستان مربوط داستان مي
ني شيوه، بناي روايت بر مفاهيمي است كه تداعي معا اين هاست. در برخي شخصيت

برابر محيط   ها در هاي شخصيت مستقيم، از افكار و كنش  كنند و خواننده، غير مي
گويي دروني و عمل ذهني در  تك .)411 ميرصادقي، ص  (شود  مي پيرامونشان مطلّع

كنش داستاني هيچ تأثيري ندارد و، بنابراين، كُندي زمان روايت و شتاب منفي را 
  شود. مي موجب

گويي دروني،  طريق تك  ها، از ، شخصيت143 شيارروايت  هاي در برخي از قسمت
ها بيشتر به احساسات  گويي آورند. اين تك زبان مي  افكار و احساسات خود را بر

ها،  گويي شود. تك مي است و گاه با افعال انشايي بيان ها مرتبط ايِ شخصيت لحظه
شود. اختر، بارها،  مي است، بيشتر هايي كه دربارة اختر روايت شده ويژه در فصل به
كند و  مي ذهن تداعي را در به جعفر داشته باشد، او  چيزي يا كسي كه ربطي ديدن هر با
  پردازد: نجوا مي خود به با

حال  به رود بود دختر؟ تا و ها را جعفر زير سر گرفته بود؟ از كدام زاد ... كدام از اين
كوچه تا   و  كرد در خيابان ر سر بالا نمياينكه جعف از بودش؟ نكند از فاميل است؟ غير ديده

دانست؛ كاش  همسايه شايد. كاش مي و چشمش به دختري بيفتد. پس دختر كي بود؟ از در
.  ... دانست. كاش دخترك زرنگ و كاري و نجيب باشد، نه شير خانه و روباه دشت مي

  ) 179 (آبيار، ص
نتيجه   ي صفر است و دردر حذف، براي يك ديرند داستاني معين، فضاي متن ـ حذف

دادن همة  دست شود. راوي، در روايت داستاني، امكان به مي به حداكثر سرعت منجر
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كند و  مي  است بيان را شايسته  پي ندارد و، بنابراين، آنچه در صورت پي اطّلاعات را به
روند سير رخدادهاي داستاني در متن روايي تأثير چنداني ندارد  هايي را كه بر زمان
است؛ اما   وقوع پيوسته اي به دهد حادثه مي كند. منطق رخدادي داستان نشان مي فحذ

آن   زماني را كه رويدادها در كند. بنابراين، راوي حداقل نمي اي آن اشاره متن به
نويسد.  رخداد چيزي نمي دهد، زيرا دربارة آن مي اند در روايت خود بازتاب افتاده اتّفاق

)  57 ژوو، ص(  
هم گاه مطلبي كه در پيشبرد روايت داستاني تأثير مثبتي ندارد،  143 شيارن در رما

قالب   است در شود و زماني كه صرف آن رخداد شده جانب راوي، كنار گذاشته مي از
ها  قسمت شود. اين عملكرد سرعت روايت را در برخي مي اي كوتاه بيان جمله

  است. داده و شتاب روايتگري را سبب شده افزايش
توان فاصلة بين  ترين موارد حذف را، كه در داستان اتفّاق افتاده است، مي مهم
بندي  صورت فصل به 143 شياركه ساختار داستان  آنجا هاي داستان دانست. از فصل

هاي باطل داستاني سود  خوبي از اين امكان براي رهايي از زمان است، نويسنده به
پرش زماني را براي  فصل جديد، يك هرآغاز  واقع، نويسنده، با است. در جسته

ها،  فصل هاي ميان از حذف  غير هاي داستان، به است. تعداد حذف خواننده توجيه كرده
كليّ زياد نيست و نويسنده عمدتاً از چكيده و صحنه براي تسريع و ثبات زمان   طور به

اً تمام داده تقريب گفت نويسنده ترجيح توان است تا حذف. مي  روايت استفاده كرده
كند و بنابراين از هيچ حادثه و اتّفاقي   وار، به مخاطب ارائه رخدادها را، حتيّ خلاصه

كنندة زيادي  است جزئيات خسته است. همين ويژگي سبب شده راحتي گذر نكرده به
  شود. آور  يابد و خواندنِ آن براي مخاطب گاه ملال به روايت راه

گذاريم و زماني كه اين اپيزود  براي خواندن يك اپيزود ميميان زماني كه «نظر ژوو،  از ـ صحنه
و زمان روايت و زمان  )54 (ص» كند توهمي از يك تصادم كامل ايجاد مي رسيدن صرف براي انجام



78  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
مان ...رمقايسة زمانمند بودن روايت در

 

 

بود:   نكته غافل شود. دربارة صحنه در داستان منثور نبايد از دو مي داستان يكي
هم  زمان روايت و زمان داستان با گفت توان اينكه، فقط طبق قراردادها، مي  نخست

ها  آن ويژه در متوني كه در شود؛ به مي اينكه صحنه هم روايت  همخواني دارند. دوم
رود.  شمار مي  ترين شكل صحنه به است كه معمولاً ناب  بيشتر از گفتگو استفاده شده

)  ،78 ص 1لوته(  
يابد و اغلب  هاي حساس داستان نمود مي پردازي، معمولاً، در لحظه صحنه

نوع اول، در  . در»نمايش مجسم«و   »نمايش كامل«شود:  مي صورت شناخته دو به
شود و گفتگوي كنشگران  مي هاي داستان با جزئيات آن توصيف پردازي، كنش صحنه

ارائة نمايش كامل، توهمي از نمايش مستقيم  نوع دوم، با شود. در مي  هم مفصل بازگو
مقابل ديدگان خواننده   شود. گويي نمايش، درست، در مي براي مخاطب ايجاد

  )49 ولت، ص لينت  ( .مسابقة فوتبال) (مانند گزارش مستقيم يكشود  مي اجرا
پردازي  اندازه، از صحنه يك ها، متناوب و به ، راوي، در همة فصل143 شياردر رمان 
باشد.  يل كردهحدي تعد  آور داستان را تا است تا روند توصيفات ملال بهره گرفته

ها حضوري تأثيرگذار ندارد و  آن شكل گفتگوست و راوي در ها بيشتر به پردازي صحنه
برند؛ اما  مي گويند و داستان را پيش مي زبانِ خود سخن اند كه از هاي داستان شخصيت

اهميت  است. در گاه از توصيف كنش نيز براي تساوي نسبي متن و روايت استفاده شده
گفت نويسنده فصل سوم داستان را تماماًً  توان مي 143 شيارازي در رمان پرد صحنه

  )28-23آبيار، ص   (است.   شيوه نوشته اين به
زماني طولاني از داستان را در چند كلمه يا چند صفحه  راوي مدت ـ(چكيده)خلاصه 

اي بيان افزايد و زمان كمتري بر روش، بر سرعت عمل روايتي مي  اين  كند و، با مي  خلاصه

                                                      
1. Lothe, Jakob 
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چكيده . )55  ژوو، ص  (كند  مي  اند، صرف شده  بستر زمان حادث  رخدادهاي داستاني، كه در
  شوند.  مي  هم تركيب  دو معمولاً با  هاي روايي است و اين ترين گونه و صحنه از معمول

چنين  در گونة دفاع مقدس است و، در 143 شياركه گفته شد، رمان  چنان
افتد، معمولاً، وصف جزئيات گاه  مي توصيف اتّفاق دلِ هايي، چون كنش در رمان
آن  هاست. بنابراين، شتاب مثبت، كه شامل چكيده و حذف است، در از كنش تر مهم

ها  فصل هاي توصيفي و صحنه است و نويسنده هم بيشتر از حذف ميان كمتر از مكث
ود اين، چكيده نيز وج است. با  انداختن روند زمان در رمان استفاده كرده جريان براي به

هاي  نگاه عهده دارد. چكيده گاه در پس  رمان بر گاه وظيفة پيشبرد زمان را در روايت اين
آبيار،   (  صفحه در دو» باقر«مانند توصيف زمان كودكي و نوجواني    ــگرفته  شده صورت ارائه
ردوگاه يزد هاي عادي داستان. توصيف رزم شبانة نيروها در ا و گاه در زمان )ــ7-6 ص

از   تر صفحه آمده و زمان روايت را سريع اي از چكيده است كه ذكرِ آن در سه نمونه
ها نيز  وجود اين، حتيّ در چكيده با .)35-33 همان، ص  (است  برده زمان داستان پيش

كار خواندن كتاب را  دهد و اين  وار شرح دارد تمام جزئيات را خلاصه نويسنده اصرار
  كند. مي آور ملال

رزمانش  از فصل چهاردهم به بعد، كه نيمة دوم رمان و پس از اسارت نعمت و هم
هاي مثبت و  هاي توصيفي كاسته و به تعداد شتاب كند، از تعداد مكث مي را روايت

وار و  توصيف خاطره بعد، نويسنده به  به اينجا شود. از مي اي ثابت افزوده اندازه تا
نقل خلاصة همة  كند تا در مي  نويسي را فراموش ستانآورد و گويي دا مي خلاصه روي

  اطّلاعات توانا باشد.

  »143 شيار«ـ نگاهي به فيلم 7
، به كارگردانيِ نرگس آبيار، اقتباسي است موفّق از رماني به همين نام »143 شيار«فيلم 

يت و هاي روا ها و صحنه ها، تعدد مكان (تعدد شخصيتهاي رمان  و ضمن نداشتن برخي ضعف
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با   مقايسه ، دراست)  ها كه گاه كسالت و يكنواختيِ جريان روايت را سبب شده توصيفات متعدد آن
از رمان را كه  هوشياريِ تمام، بخشي آن، از انسجامي بيشتر برخوردار است. آبيار، با

است.  شكل فيلم درآورده كرده و به است انتخاب  قدرت نمايشي بيشتري داشته
است.   ماية خلق فيلم شده هم دست  دو به عفر در رمان و علاقة آنسرگذشت اختر و ج

ها و حوادث  عهدة گسترش داستان و پردازش شخصيت  خوبي، از كارگردان، به
ها، به بهترين  افكني خوبي درگير داستان شده و گره است. شخصيت اصلي به برآمده

جا  فيلم جابه ان درهاي رم است. شخصيت  مسير پيشبرد داستان عمل كرده شكل، در
نشان و وظايفي متفاوت،  و  اند و بسياري ديگر با نام شده ها حذف از آن اند؛ بسياري شده

اند. سعيد و  تغييرِ نام داده »يونس«و جعفر به  »الفت«دارند. اخترِ رمان به  همچنان، حضور
ان تنها پسر عنو اند تا يونس، به شده در فيلم حذف خواهر يونس در رمان) و (برادرحورا 

رمان حضور  خانواده، بارِ عاطفي بيشتري بر روايت بيفزايد. پدرِ خانواده نيز، كه در
عنوان سرپرست خانوار، بارِ نمايشي فيلم را  است تا الفت، به فيلم حذف شده دارد، در

 »مادربزرگ«جاييِ او با  بودن پدر هم در رمان با جابه طرفي، منفعل باشد و، از تر كرده قوي
  شود. فيلم توجيه در

است كه،  1»خنثي«ايم گونة روايي  با آن مواجه »143 شيار«اي كه در فيلم  گونة روايي
ديد دوربين مطرح است. الفت، نقش اول و قهرمان  انداز روايي و كانونِ آن، چشم در

دهد، اما  مي را نشان است. دوربين حركات ظاهريِ او مركز داستان قرار گرفته فيلم، در
ها نيز  كند؛ حتيّ رفتار ديگر شخصيت مي را هم حس هاي درونيِ او مخاطب حالت

  شود. مي دريچة نگاه او ادراك از
را، برخلاف رمانِ آن، بايد نسبتاً محدود دانست.  »143 شيار«دامنة روايتگريِ فيلم 

ها تمام رويداد  ها حضور دارد و از تمام صحنه  دو صحنه، در جز يكي شخصيت اصلي، به

                                                      
 )40 ولت، ص لينت انداز روايي يا كانون ديد دوربين مطرح است. ( وايي خنثي، چشم. در گونة ر1
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پسِ   خوبي روح اثر را دريافته و از است، اما آبيار به 1»وفادار«نوع  مطّلع است. اقتباس از
  ايِ تصوير برآمده است. ايِ زبان متن ادبي به نظام نشانه انتقال نظام نشانه

  ـ زمان در فيلم   8
نحوي ديگر،  شود. بنابراين، به شود؛ نمايش داده مي فيلم برخلاف رمان روايت نمي

تر،  تر و سريع دهد و، با زمانمنديِ فشرده نظر را به مخاطب انتقال مي عناي موردم
ها گاهي مستلزم  گيرد كه دريافت آن كار مي اي به هاي تصويري و صوتي نشانه
شود.  مي  ضعف ظهورشان و همچنين طول مدتي است كه بر پرده نمايش داده و شدت

)  ،43 ص 2سابورو(  
شود: زمان حال.  اي ديداري، تنها از يك زمان استفاده ميدر سينما و همة هنره

گذشته و آينده از زمان هنرهاي ديداري خارج است. بنابراين، انتقال تمام وجوه امري، 
مستقيم از   قول مستقيم و غير هاي مختلف نقل شرطي، تمنّايي و... و همچنين شكل

  )126 ص 3لوتمن،  (شود.  مشكلات عمدة هنرهاي بصري محسوب مي
توان از سه جنبه بررسي كرد: مادي  مقولة زمان و شيوة نمايشِ آن در سينما را مي

. زمانِ مادي مدتي است كه صرف (دراماتيك)و نمايشي (پيسكولوژيك) ، رواني (فيزيكي)
شود. زمان رواني و احساسي و  برداري از يك رخداد و نمايشِ آن بر پرده مي فيلم

حين تماشاي فيلم، براي بيننده، طولاني يا   دادي را، درعاطفي و ذهني است كه رخ
كردن زمان واقعيِ رخدادها را  كند و زمان نمايشي نيز وظيفة فشرده و كوتاه مي  كوتاه

باشد. معمولاً، در  طريق زمان محدود فيلم وجود داشته  عهده دارد تا امكان ارائه از  بر
دهند.  مي حالت كليّ را شكل و يكآميزند  هم مي فيلم، انواع مختلف زمان در يك

)  100-99 ص 5و دبري، 4استيونسن(  

                                                      
 ) Andrew, p 423(. اقتباس وفادار بازتوليد روح متن ادبي در فيلم اقتباسي است. 1

2. Sabouraud, Frederic   3. Lotman, Iurii Mikhailovich 
3.  
4. Stephenson, Ralph    5. Debrix, Jean R 
5.  
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  »143 شيار«ـ زمان در فيلم 9
نيز » 143 شيار«كند. در فيلم   تواند بسيار آزادانه با زمان رفتار مانند ادبيات مي فيلم هم 

ي، هاي صرفاً رواي هاي متعدد روايي را دريافت. اين زمان توان، همچون رمان، زمان مي
شناسيِ فيلم  توانند روايت رفته مي هم هاي سينمايي، كه ذكرِ آن رفت، روي همراه زمان به

  شد. اين موارد اشاره خواهد ادامه، به كنند. در لحاظ زماني براي ما روشن  را از

  »143شيار «ـ نظم و ترتيب در فيلم 1ـ9
شود. همين ويژگي  ياي عربي است كه از راديو پخش م بندي آغازين فيلم ترانه عنوان

اي است از انتظار الفت  كند كه نشانه مهم در فيلم تبديل مي 15»پراپ«راديو را به يك 
گشايي پايان فيلم در  شود. گره مي انتهاي رمان آغاز براي بازگشت يونس. روايت فيلم از

 شود و زمان حال مي پايانِ خود شروع شود؛ بنابراين، فيلم از مي سكانس ابتدايي پخش
را به الفت  خبر بازگشت او (خواهر يونس) »فردوس«كند. هنگامي كه  مي را روايت

شود.  مي ابتداي كودكيِ يونس و فردوس روايت نگاه، از پس  يك دهد، فيلم، با مي
نگر،  نماي گذشته دادن يك نماي مصاحبه بين دو نگاه را، با جاي روايت فيلم اين پس

آمد  و گذشته در رفت و  زمان حال يلم، مدام، بين دودهد. روايت ف مي مخاطب اطّلاع به
كنند.  مي هايي است كه گذشته را روايت است. زمان حال، تنها، مصاحبه با شخصيت

شود و تا  مي هايي است كه از زمان كودكي يونس آغاز نگاه باقيِ نماهاي فيلم پس
شوندگان و  ه چهرة مصاحبهجايي پياپي ب به يابد. فيلم، با جا مي شدن جنازة او ادامه پيدا

طريق تدوين، زمان را   گذشته، از  و شد نماها ميان حال  و   دوران جواني الفت و آمد
گيرد زوائد  مي طريق تقطيع نماها صورت  وآمدهاي پياپي كه از كند. اين رفت مي آزاد

                                                      
 )161 بوردول و تامسون، ص پيوسته در صحنه دارد. ( وقوع هاي به . شيئي را گويند كه نقشي فعال در كنش1



83
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 مان ...رمقايسة زمانمند بودن روايت در 

 

 

پوشي صداي راوي  طريق هم  اي كوتاه، از كند و چكيده مي ضروري روايت را حذف  غير
  دهد.  مي اختيار مخاطب قرار  شده، در اوير روايتو تص

نظر  شود، از شونده نشان داده مي هاي مصاحبه گاهي نماهايي كه از چهرة شخصيت
قصد ايجاد  ساز به را فيلم بعد از خود ندارد بلكه آن و زماني، هيچ ارتباطي با نماي قبل

ين نماهاي مقصود آهنگ مناسب و همچنين برانگيختن حس كنجكاوي مخاطب ب ضرب
ها  كردن اختر با بچه است. مثالِ آن در فيلم زماني است كه فردوس از بازي گنجانده

كنند و سپس به چهرة  مي گويد؛ نما ابتدا به تصاويري كه روايت فردوس را تكميل مي
آنكه روايتي  آن بدون از  شود و پس مي دارد، قطع زمان حال داستان حضور  مريم، كه در

  گردد. ها از الفت بازمي آموختن بچه شود، مجدداً، به نماي قرآن ه بياناز گذشت

  »143شيار «ـ ديرند در فيلم 2ـ9
توان انواع ديرند  مي» 143شيار «هاي مادي و نمايشي و رواني فيلم  با استفاده از زمان

 داد. در ادامه، هريك از معيارهاي سرعت روايت، كه توضيحِ آن تشخيص داستاني را در
  شود. بررسي مي» 143شيار «شد، در فيلم   تر آورده آن پيش

دارد  علّت زمان محدود خود، بيشتر به حذف و چكيده تمايل فيلم، به ـ مكث توصيفي
همه، ژانر و سبك هم در افزايش يا كاهش سرعت زمان در فيلم تأثير   اين  تا مكث. با

آن،   كند اما، برخلاف رمانش، در مي فيلمي است كه انتظار را روايت» 143 شيار«دارد. 
نحو،  بهترين دار خبري نيست. كارگردان، به كننده و كش هاي توصيفي كسل از مكث

عهده دارند به   هاي توصيفي را بر هاي نمايشي كوتاهي را كه وظيفة انتقال مكث زمان
طب ذهن مخا كند تا حس گذشت زمان را، نه در روايت، بلكه در مي زمان رواني تبديل

زمان چكيده و حذف و مكث و  هاي فيلم، كه هم باشد. از بهترين سكانس ايجاد كرده
از  زند و خبر مي خانة الفت زنگ خود دارد، سكانسي است كه شخصي به صحنه را در

 61دقيقة  قسمت فيلم، كه از دارد. اين دهد كه از يونس خبر مي »اي آزاده«بازگشت 
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شده تا اهميت گفتگوها و   رت صحنة نمايشي نقلصو گيرد، به مي بر  را در 65 تا
كوچه  هيجان به ويژه نماهايي كه اختر با كند؛ به هاي داستان را به مخاطب منتقل كنش
خانه تا  دهد. فاصلة بازگشت اختر به ها مي رود و خبر بازگشت يونس را به همسايه مي

كند،  پا مي يل ميهماني بهها و فام شدن هوا، يعني زماني كه اختر براي همسايه تاريك
تدوين نمايي از  هنگام صبح، با آن، تا از ميهماني، همچنين، پس است. اين حذف شده
و همچنين  »رفت خواب نمي اختر تا صبح به«حال مصاحبه و گفتن جملة  فردوس در

كند كه  مي اي از اضطراب و هيجان مادري را منتقل ها و كارهاي اختر، چكيده صحبت
نماي بعدي، الفت مشغول  است. در سر رسيده  شدن از فرزندش به  و براي باخبرانتظارِ ا
زند و خبر رسيدن  مي هاي ميهمانيِ شب گذشته است كه تلفن زنگ كردن ظرف جا جابه

مانند    ضروري ــ  هاي غير بعد، روايت فيلم قسمت اينجا به دهند. از او مي آزاده را به
ــ را كوتاه و  آزاده به خانة اشين و مسير رسيدنانتظار اختر و فردوس براي رسيدن م

به خانة آزاده،  از رسيدن دهد. پس مي ثانيه نشان   و دوازده  دقيقه   وار در يك چكيده
شود، تمامِ  مي اند آگاه او داده بودن خبر خوشي كه به كه الفت از اشتباه  زماني تا

صورت صحنة نمايشي  ها به هاي الفت و فردوس و باقي شخصيت ها و كنش صحبت
زمان كه به آگاهي الفت و مخاطب  تك اين جزئيات، هم شود؛ زيرا تك مي نقل
از  بعد و پس اينجا به آورد. از وجود مي  شود، تعليق را نيز در داستان به مي منجر

هاي نمايشي به مكث توصيفي  نااميدشدن الفت از دريافت خبري از يونس، صحنه
پس نماي نزديك از چهرة الفت،  آن شود و از مي قطع شود؛ صداي فيلم تبديل مي

به ديوار و نماي   دادن رود، تكيه مي كمك فردوس از خانه بيرون شدن كمرِ او كه به خم
كند،  مي را تماشا دور آن رود و از دهد كه به معدن مي مي بعد كه الفت را نشان

دقيقه از فيلم را  وبخش حدود د  شود. اين مي  سكوت كامل نشان داده وهمه، در همه
تر از زمان  انتظار و تعليق طولاني شده كه اين است، اما زمان رواني سبب برگرفته در
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اند و براي  خدمت روايت  سكانس در هاي توصيفيِ اين نظر برسد. تمام مكث واقعي به
  اند. شده پنداريِ مخاطب با الفت و القاي حس انتظارِ او در فيلم گنجانده ذات هم

از  هاي برخي هاي توصيفي در فيلم صحبت دادن مكث يگرِ نشانروش د
از آن فقط توصيف الفت است و حتّي  كننده است كه هدف هاي مصاحبه شخصيت

زبان فردوس، مطالبي  وهشتم فيلم، از دقيقة چهل شود. در نمي تصويري روي آن پخش
برگشو نزنيد،    و   شاخ”گفت:  درخت گردو رو مي«شنويم كه همگي توصيف اختر است:  مي

از توصيفاتي كه  . بسياري...» “نكنه خبر بدي بيارن”گفت:  كشيد، مي مي ؛ سگ زوزه“آره بديمني مي
هاي  زبان شخصيت است، در فيلم، از  دست داده آبيار در كتاب دربارة اختر به

  شود. مي شونده شنيده مصاحبه
هاي  نگر روي صحبت اي گذشتهدقيقة ابتداي فيلم، با نماه  كليّ، هشت  طور به ـ حذف
با  كند. مصاحبه مي هاي اولية زندگي يونس و الفت را روايت شوندگان، سال مصاحبه

به نماي بعدي،   پنج ثانية فيلم و قطع و دقيقة هفت و پنجاه  ، در»سيدعباس بماني«
كه بينيم  نماي بعدي، الفت را مي  كند. در مي ساله را در روايت ايجاد حذف چندين يك
هايي كه بازگشت زماني  است. در فيلم ساله غذا برده معدن رفته و براي يونس نوزده به

ها  هاي زماني و حذف گيرد تا اين بازگشت مي كنند، تمهيداتي صورت مي را روايت
اي صريح  خاطرات گذشته اشاره شود. گاه، ضمن گفتگو، به براي مخاطب آشكار

شود. گاهي  فيلم در كودكي يا جواني نشان دادهسال  است بازيگر بزرگ شود؛ ممكن مي
هم از انواع ترفندهاي قطع براي   شود؛ گاهي مي به گذشته نشان داده تقويمي مربوط

شود.  اي يادآور گذشته مي شود و گاه نيز نغمه مي به صحنة بعد استفاده رفتن
)  112- 111 استيونسن و دبري، ص(  

از  فيلم تغيير مكان است. در فيلم، بعد دادن حذف در هاي نشان يكي ديگر از راه
گيرد. چنين حالتي در فيلم بر ارتباط  مي تغيير مكاني، حذفي در داستان صورت هر
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وششم فيلم، سيدعباسِ  كند. در دقيقة سي مي تنگاتنگ و نقش برابر زمان و فضا تأكيد
خانه  شده و به ، كه در عمليات زخمي»مصطفي عليخاني«بماني و الفت و ديگران در خانة 

هاشان بگيرند. در همين سكانس، مخاطب از  اند تا خبري از بچه آمده است، گرد برگشته
شود؛ نما  مي ها مطّلع به جبهه و جستجوي بچه تصميم سيدعباس براي رفتن

نشيند  دار ارتشي مي روي يك درجه جبهه روبه كه در شود به سيدعباس درحالي مي  قطع
نما با نماي قبل،  شكاف بين اين دهد. در مي به جبهه نشان براي ورود را  و مجوزِ خود

دهد تا  مي زمان حال نشان ساز نمايي از فردوس را در است. فيلم حذف صورت گرفته
هاي  ها نيز تنها با نشانه از حذف باشد. برخي تغيير ناگهاني فضا را تعديل كرده اين

دقيقة   حذف هنگامي است كه، در مونة اينشوند. ن مي  تصويري به مخاطب اطّلاع داده
كه در  آيند؛ درحالي خانة الفت مي  اش به بچه  و  ويكم فيلم، فردوس با شوهر پنجاه
بيند كه براي عروسي  را مي »جان آهي«تر مخاطب الفت و فردوس و  نما قبل چند
 آغوش نشيني شخصيت فردوس با همسر و كودكي كه در طريق هم شوند. از مي آماده

حذف نيز، مانند  برد. مدت اين مي گرفته در داستان پي دارد، مخاطب به حذف صورت
  هاي داستان، نامشخصّ است. از حذف بسياري

ماهيت فيلم داشتن گفتگو و وصف كنش است. اين عناصر زمان روايت را  ـ صحنه
ش از ، گفتگو و وصف كن»143  شيار«فيلم  كند. در مي در فيلم با زمان داستان برابر

هاي مهم  كند. قسمت مي بارزترين عناصري است كه زمان داستان را با زمان متن برابر
دارد،   ها به مكث و تمركز وا است مخاطب را دربارة آن ساز قصد داشته داستان، كه فيلم

است ابراز   طريق گفتگو، موفّق شده  ساز، از اند. فيلم شده شتاب ثابت روايت با
را به مخاطب  را به يونس و دلهره و اضطرابش از دوريِ او او احساسات الفت و عشقِ

گردد، گذران  از دوران آموزشي از مرخصي برمي  كه يونس بعد  برساند. هنگامي
بينيم.  ها مي هاي او و الفت را با شتاب ثابت و گفتگو و وصف كنش بين شخصيت لحظه
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هاي او را به مخاطب  و دغدغهها  هاي اختر با سيدعباس بماني نيز همواره دلهره صحبت
، در دادن اطّلاعات داستاني به مخاطب، از »143  شيار«فيلم  كند. همچنين، در مي منتقل

شونده اطلاّعاتي دربارة  هاي مصاحبه است. وقتي شخصيت عنصر گفتگو استفاده شده
حقيقت، هدف   گيرد، در مي ها گفتگويي صورت دهند و ميانِ آن يونس به گزارشگر مي

  ادنِ اطّلاعات به مخاطب است.د
هاي ايجاد شتاب مثبت در داستان، با استفاده از چكيده، تدوين  يكي از راه ـ چكيده

كنند؛  مي  آن اشاره ها به نماهاي واقعي و مستند از برخي وقايعي است كه شخصيت
هنگام  وقايعي مانند اعزام رزمندگان به جبهه و حركت نيروها و تسليحات زرهي در

صورتي  شده و كنش را به اند كه گذشت سريع زمان را در فيلم سبب يات تمهيداتيعمل
هاي مستند  از صحنه از زمان واقعي باشد. پس اند كه زمانِ روي پرده كمتر داده نشان

هاي او  شهري اي ديگر از دوستان و هم شود يونس و عده مي جنگ، مخاطب متوجه
ثانيه روايت  شدنِ او در هفده  ه عمليات تا خبر مفقوداند. فاصلة رفتن يونس ب شده مفقود
  است.  شده

كارگردان همچنين از تدوين نماهاي مرتبط به هم نيز براي ايجاد چكيده در فيلم 
ونهم فيلم،  دقيقة پنجاه از بازگشت آزادگان به كشور، در است. بعد استفاده كرده

مسير  رود يا در ها مي خانة آن ن بهوجو از آزادگا بيند كه براي پرس مخاطب الفت را مي
نماي بعد،   دهد. در مي ها نشان گيرد و عكس يونس را به آن مي  از آنان قرار استقبال

پرسد  رود و اسامي و نشاني آزادگاني را مي بينيم كه نزد مسئول بسيج منطقه مي را مي او
دقيقة  نس جستجو تاسكا اند. اين همراه يونس بوده عمليات والفجر مقدماتي به كه در
دقيقه، جستجوي چندساعته يا  همين دو كشد. كارگردان، در مي ويكم فيلم طول شصت

  است. صورت چكيده به مخاطب منتقل كرده چندروزة اختر را به
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  ـ نتيجه10
شخص و داناي كل است. داستان  ، از گونة روايي متنگرا، با راوي سوم143 شياررمان 

ويژگي،  شود. اين مي نتيجه، زمانيِ متعددي روايت  درهاي مكاني و،  در موقعيت
ساماني در ابعاد زماني  ريختگي و نابه هم هاي داستاني متعدد، نوعي به انضمام شخصيت به

دوران نوجوانيِ  است. سير روايت داستان خطيّ است. روايت از  وجود آورده داستان به
روايت  دل اين رود اما، در مي ال پيشس به روز و سال شود و روزبه مي ها آغاز شخصيت

نوع دروني است. اين   دارد كه عموماً از هايي متعدد وجود نگاه خطيِّ كلان، پس
ها، در  ها و بيان خاطرات آن جمله توصيف شخصيت دلايل متعدد، از  ها، به نگاه پس

كاربردي  اند. درنگ توصيفي و شتاب منفي در ديرند داستانيِ رمان شده روايت ايجاد
هاي درونيِ  گويي جمله توصيف و تك دلايلي از ها عموماً به درنگ فراوان دارد. اين

هاست،  از توصيفات فضا و شخصيت اند. ژانر رمان، كه پر شده اشخاص داستان ايجاد
است. شتاب مثبت و حذف در روايت  ها كنُد كرده از قسمت  زمان روايت را در بسياري

هاي كتاب ايجاد  فصل فاصلة ميان  ريق حذف زمان روايت درط  رمان، معمولاً، از
هاست، از  بعد، كه توصيف اردوگاه اسرا و روزگارِ آن  نيمة دوم رمان به است. از  شده

اي ثابت روايت  اندازه  هاي مثبت و تا هاي توصيفي كاسته و به تعداد شتاب تعداد مكث
  شود.  مي افزوده

هاي كتاب  زندگي و احوال يكي از شخصيت، صرفاً، به شرح »143  شيار«فيلم 
ويژگي   مكان رمان، در فيلم، منسجم و يكپارچه شده و همين  و پردازد. زمان مي

است. دامنة روايتگري فيلم نسبتاً   با رمان سبب شده مقايسه يكپارچگيِ بيشترِ فيلم را در
انتقال   افته و درخوبي روح اثر را دري نوع وفادار است. كارگردان به  محدود و اقتباس از

انتها  نگاه، از است. فيلم، با يك پيش ايِ متن ادبي به زبان تصوير موفقّ بوده نظام نشانه
ابتداي كودكي يونس  نگاه زمانيِ طولاني، از پس شود و سپس، با يك مي روايت
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نماي  ها ميان دو طريق گنجاندن نماي مصاحبه با شخصيت  شود. كارگردان، از مي  آغاز
طريق   اي كوتاه، از كند و چكيده مي ضروري روايت را حذف  نگر، زوائد غير گذشته

  گذارد. اختيار مخاطب مي پوشي صداي راوي روي تصاوير، در هم
توان  هاي مادي، نمايشي و روانيِ آن مي كمك انواع زمان ديرند داستاني فيلم را به

از  مكان و استفاده ها در كودكي يا جواني، تغيير دادن شخصيت كرد. نشان بررسي
از نماهاي مستند  دادن حذف در فيلم است. استفاده هاي نشان هاي تصويري راه نشانه
ساز،  صورت چكيده در روايت است. فيلم كردن زمان داستاني به هاي خلاصه از راه  يكي

كردن  دار طريق كش  كرده، اين حس گذر زمان را نه از فيلم به مكث نياز پيدا  هرجا در
است. صحنة  هاي نمايشي به زمان رواني ايجاد كرده طريق تبديل زمان  بلكه از روايت
دادن احساسات و  خدمت دادن اطّلاعات به مخاطب و نشان  هاي فيلم هم در نمايشي

  ويژه الفت است. ها به هاي شخصيت عشق و دلهره
است،  تبطهاي مختلف روايت، كه مستقيماً با زمان داستان و فيلم مر استفاده از شيوه

كند. در  مي  رسانه ايفا  كند عنصر زمان نقشي حياتي در شيوة روايت اين دو مي ثابت
هاي متعدد زمان روايي، جريان  كمك شيوه است، به  ساز توانسته ، فيلم»143 شيار«فيلم 

كند. اين  شكلي پيرايش و به مخاطب منتقل بهترين  را به دست بگيرد و آن روايت را در
بينم. در  رمان نمي هانه و مفيد از زمان را، كه در روايت فيلم هست، درگيري آگا بهره

هاي  نگرها و شتاب ويژه در گذشته از زمانمندي روايت، به ها، استفاده قسمت برخي
شد،  كه اشاره است اما، چنان ها شده منفي، سبب شناخت بيشتر مخاطب از شخصيت

است  سبب شده شود) مي ارز زمان تلقّي هم (كه عنصريها و فضاي داستاني  تعدد شخصيت
نتيجه،   شود و، در دست نويسنده خارج  از زمان از گاه مديريت استفادة آگاهانه

شدن روايت دچار   هاي منفي و كنُد سبب روياروييِ مداوم با شتاب به را  مخاطب
  كند. ملال
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